
ë  اجازه دهید صحبت را با تعریف مفهوم »تربیت 
اقتصادی« از نگاه شما آغاز کنیم.

برای توضيح این مفهوم ابتدا لازم اســت چند عبارت را 
معنــی کنيم که عبارت اند از »دارایی، ســرمایه و ثروت«. 
گاهی این واژه ها را به جای همدیگر استفاده می کنند، اما 
تفاوت عمده ای با یکدیگر دارند. دارایی یعنی هر آن چيزی 
که تحت تملک فرد اســت، اما برای او ارزش خاصی ایجاد 
نمی کند. به طور مثال، وقتی شــما خانه ای کلنگی دارید، 
حتی اگــر از آن اســتفاده هم نکنيد، دارایی به حســاب 
می آید. اما ثروت یعنی استفاده کردن از دارایی. مثلًا اینکه 
بتوانيد آن خانة کلنگی را بازســازی کنيد و بفروشيد. حال 
اگر بتوانيد از طریق ثروت ارزش افزوده ایجاد 
کنيد، به آن سرمایه گفته می شود. یعنی اگر 
همــان خانة کلنگی را اجاره دهيم یا به مغازه 
تبدیل کنيم تا درآمد داشــته باشــيم، آن را 
به ســرمایه و عاملی برای ایجاد ارزش تبدیل 

کرده ایم.
از طرف دیگر، در دنيای امروز، انســان ها را 
از منظر اقتصادی به ســه دسته تقسيم می کنند: نيروهای 
انسانی، منابع انسانی و سرمایه های انسانی. اگر شما افرادی 
در اختيار داشته باشــيد که به صورت بالقوه توانایی کسب 
مهارت یا دانشــی را داشــته باشــند، به آن ها »نيروهای 
انسانی« گفته می شود. اگر بتوانيد مجموعه ای از مهارت ها 
و دانش را به این نيروها آموزش دهيد، به »منابع انسانی« 
تبدیل خواهند شــد. حال اگر این منابع قادر باشــند در 
سطح خانواده، ســازمان یا کشور ارزش افزوده ایجاد کنند، 
به »سرمایه های انســانی« تبدیل خواهند شد. نکتة مهم 

این اســت که ایجاد مهارتِ منتهی به سرمایة انسانی، در 
ســه ســطح بينش، منش و کنش، در بزرگ سالی دشوار 
و گاهی ناممکن اســت و یادگيری آن ها با شــرایط سنی 
قرابت زیادی دارد. برای کســب بهترین نتيجه باید تربيت 
اقتصادی و آموزش های مربوط بــه توليد ثروت را از دورة 
پيش دبستان شــروع کرد. خلاصه اینکه، تربيت اقتصادی 
یعنــی ایجاد قابليتِ توليد ثروت در مخاطب و تبدیل او به 

مولد اقتصادی.

ë تربیت اقتصادی و سواد مالی از چه سنی باید 
آموزش داده شود؟

اگر فردی بتواند دارایی هایش را به خوبی اداره و مدیریت 
کنــد و تصميم های مالــی مؤثر بگيرد، از ســواد و هوش 
مالی مناسبی برخوردار اســت. کودک از زمانی که بتواند 
مســائل مالی را درک کند، باید آموزش داده شود. البته نه 
با رویکردهای سنتی، بلکه با روش های نوین آموزشی. مثلًا 
از طریق بازی وارسازی می توان مسائل مالی را خيلی خوب 
به بچه ها آموخت. می توانيم آن ها را در موقعيت هایی قرار 
دهيم تا مدیریت و تصميم های مالی را تجربه کنند. سواد 
مالی یکی از الزامات زندگی امروز اســت و می تواند به حل 
مشکلات مالی فرد و جامعه کمک کند و به سرمایه گذارهای 
پرسود یا پس اندازهای منطقی برای شهروندان منجر شود. 
هدف کليدی سواد مالی این اســت که ما به امنيت مالی 

برسيم. نتيجة امنيت مالی هم آسایش و رفاه است.

ë در ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش در 
خصوص تربیت اقتصــادی چه رویکردی وجود 

دارد؟

دیدگاه

به سوی مدرسة كارآفرين
واکاوی تأثير تربيت اقتصادی بر رشد سرمایة انسانی

اشاره
محمدعلی نادی، دارای دکترای مدیریت آموزشی و استاد تمام این رشته است که بیست سال سابقة فعالیت علمی 
در دانشگاه و مدرســه را در کارنامة خود دارد. تجربه های ارزشمندشان در حوزة آموزش کارآفرینی در مدرسه و 
آموزش و بهسازی منابع انسانی صنعت موجب شد با ایشان به گفت وگو بنشینیم و دیدگاهشان را در خصوص تربیت 
اقتصادی دانش آموزان جویا شویم. ایشان در حال حاضر معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی است.

حبیب یوسف زاده

یكي از راه هاي 
تربیت اقتصادي این 
است كه بچه ها در 
معرض موقعیت هاي 
مالي قرار بگیرند
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همان طور که می دانيم، در این سند به شش ساحت تربيتی 
توجه و تأکيد شده است. خيلی از مدرسه ها هم روی بعضی 
از این ساحت ها کار می کنند. طبق این سند، آموزش وپرورش 
مسئول تربيت اقتصادی دانش آموزان است. از طرف دیگر، 
واقعيت موجود در مدرسه  نشان دهندة این است که نظام 
تعليم و تربيت ما هنوز نتوانسته است در این زمينه نقش 
مطلوبی ایفا کند و دانش آموزانی تربيت کند که مسائل مالی 
یا  کنند  به خوبی درک  اسلامی  معيارهای  در چارچوب  را 
مقوله هایی مانند اخلاق کسب وکار و رعایت عدالت و وجدان 
را در عمل به کار ببندند. گاهی حتی در پایان تحصيلات 
متوسطه در مسائل مالی دانش و مهارت کافی ندارند. این در 
حالی است که حتی یک کودک پيش دبستانی به درک این 
مفهوم نياز دارد که کارکردن باارزش، لذت بخش و مقدس 
است. باید یاد بگيرد برای کسب درآمد لازم است کار کند. 
کار فيزیکی یا فکری، فرقی نمی کند. باید متناسب با سن 
بچه ها به آن ها موضوعاتی همچون چيستیِ توليد، مفهوم 
کار، اینکه شغل مولد چه فرقی با شغل کاذب دارد، مصرف 
چيست و پول در اقتصاد چه نقشی بازی می کند. باید به آن ها 
یاد داد، وقتی با پول و محصول و کار سر و کار دارند، بهترین 

عملکرد را داشته باشند.

ë پیشنهاد عملی شما برای این کار چیست؟
 یکی از راه های تربيت اقتصادی این اســت که بچه ها در 
معرض ایــن موقعيت های مالی قرار بگيرند. مثلًا در برنامة 
آموزشــی مدرسه بازدیدهای ميدانی پيش بينی شود تا هر 
هفته با دو یا ســه شغل آشنا شوند و انواع محيط های کار 
را از نزدیــک ببينند و تجربه کنند. کودک زمانی مفهوم و 
ارزش دارایــی را به خوبی درک می کند که فرایند ایجاد آن 
را خوب بفهمد. بدون چنين فهمی، به راحتی ممکن است 
قربانی کلاه برداری و ســایر سوءاستفاده های مالی شود. به 
هر حال، تربيت اقتصادی در چارچوب نظام تعليم و تربيت 
به تأمل و کار بيشــتری نياز دارد تا افراد در آینده کمتر با 
بحران های مالی روبه رو شوند. بسياری از محتواهای برنامة 
درســی روح وابســتگی را در کالبد بچه ها می دمند. هنوز 
دیدگاه »بابا آب داد« یا »بابا نان داد« در محتوای درســی 
وجود دارد و آموزه های مروج استقلال و اعتماد به نفس در 
آن ها کم رنگ است. بازنگری باید با تأمل در همين مطالب 

به ظاهر ساده شروع شود.

ë در مدرســه چگونه می توان سواد مالی را با 
بچه ها تمرین کرد؟

همان طور که گفته شــد، بهترین کار، قــراردادن آن ها 
در موقعيت های کســب وکار عملی است. مدرسه می تواند 
بازدیدها و اردوهای کوتاه مدتی در بيرون از مدرسه ترتيب 
دهد. معلمان برای این کار طرحِ درس آماده کنند و با نوع 
ســؤال هایی که پيش از بازدید مطرح می کنند، بچه ها را با 
موضــوع درگير کنند؛ ســؤال هایی را که در موقعيت برای 
بچه ها ایجاد می شود، پاســخ دهند و در جلساتی، پس از 
بازدیــد، با دانش آمــوزان بحث و تبادل نظــر کنند. حتی 
می توان با اســتفاده از امکانات فناورانه بازدیدهایی مجازی 

نيز ترتيب داد.
از آنجا که شناخت بچه ها از موقعيت های شغلی محدود 
اســت، بيشتر به شــغل هایی مثل پزشــکی و مهندسی و 
خلبانی فکــر می کنند. افــراد بدون اینکه از اســتعداد و 
علاقه های خود ارزیابی دقيقی داشــته باشند، با خيال 
کسب درآمد بيشتر یا کسب جایگاه ممتاز اجتماعی 
در مســيرهایی می افتند که بعدها متوجه می شوند 
با شــخصيت آن ها انطباق نــدارد. پس، ضعف در 
هدایــت تحصيلی و شــغلی بچه هــا از حلقه های 
مفقودة تربيت اقتصادی اســت. خيلی از 
مدرســه ها  بيشتر به دنبال نمانام )برند(

سازی برای خودشان هستند تا هدایت 
تحصيلی و شغلی بچه ها. با مشوق های 
کاذب بچه هــا را به طرف چيزهایی که 
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مدنظر خودشــان است، ســوق می دهند و سعی می کنند 
به دانش آموز القا کنند مثلًا با ورود به دنيای پزشــکی، به 

بلندترین قلة زندگی اش صعود کرده اند!

ë در حال  حاضر کیفیت تربیت اقتصادی را چگونه 
می بینید؟

نکتة آزاردهنده این است که در شرایط اقتصادی نامطلوب 
کنونی و غلبة فرهنگ »بابــا نان داد«، تربيت اقتصادی به 
حاشيه رفته است. خيلی از معلمان ما برای تربيت اقتصادی 
مهارت کافی ندارند، چون ساختار ذهنی آن ها با این حوزه 
متناسب نيســت. ایضاً بســياری از مدیران مدرسة  ما نيز 
همين وضعيت را دارند؛ چون خود آن ها در خصوص تربيت 
اقتصادی بضاعت قابل قبــول ندارند و آموزش های لازم را 
ندیده اند. وقتی مدرسه را نهادی صرفاً فرهنگی تلقی کنيم، 
خودبه خود نسبت به موضوع اقتصاد بی اعتنا 
می شود. باید بپذیریم که مدرسه یک مؤسسة 
فرهنگی اقتصادی است که باید وظایف خود 
را به نحو احسن انجام دهد و به همان نسبت 
نيازهای اقتصادی دست اندرکاران آن به خوبی 
تأمين شــود. اگر بخواهيم در آینده نســلی 
بپروریم که فقط بــر محفوظات خود متکی 
نباشند و فهيم و عمل گرا بار بياید، لازم است 
برنامة تربيت اقتصادی را از دورة پيش دبستان دنبال کنيم. 
اگرچه در سند تحول بر تربيت اقتصادی تأکيد شده، اما با 
معلمانی که احاطة کافی بــه موضوع ندارند، نمی توان کار 
چندانــی انجام داد. الان در هر مدرســه ، به فراخور ذوق و 
حوصلــة اوليای آن، فعاليت هایی در حــد ایجاد بازارچه یا 
توليد و فروش محصولات دانش آموزی انجام می شوند، اما 
تربيــت اقتصادی موضوعی پيچيده و فراتر از این هاســت. 
ایجــاد فضای نشــاط و خودبــاوری و پویایــی و اميد که 
زمينه ســاز تربيت اقتصادی است، از وظایف اصلی مدرسه 

است که باید به بهترین نحو تحقق یابد.

ë کلید تربیت اقتصادی از نظر شما چیست؟
کليد تربيت اقتصادی و ایجاد ســرمایة انســانی، توسعة 
فردی اســت. توسعة فردی نوعی ســرمایه گذاری است که 
با کاهش خطاهای افــراد در تصميم گيری ها و اقدامات، بر 
ثروت می افزاید. یکی از بهترین رویکردها برای توسعة فردی، 
آموختن »حل مسئله« است. بهترین راه رسيدن دانش آموز 
به خودباوری این است که بتواند مسائل را به خوبی حل کند. 
گاهی وقتی حرف نشــاط به ميان می آید، ذهن ها می رود به 
سمت تفریح و تفنن در فضای مدرسه. در حالی  که منظور از 
نشاط، احساس شکوفایی و ابتهاج درونی است که در نهایت 

به رفتار هوشمندانه در زندگی منجر شود. در خصوص رفتار 
هوشمندانه، اجازه دهيد روایتی را مثال بزنم:

فردی به یکی از بانک های آمریکا مراجعه می کند و وامی 
هزاردلاری طلب می کند. رئيس بانک می گوید مانعی ندارد، 
ولــی باید وثيقه ای برای دریافت ایــن وام ارائه دهد. طرف 
اشــاره می کند به اتومبيل صدهزار دلاری خود که جلوی 
بانک پارک کرده است. در نهایت، وام تصویب و قرار می شود 
بعد از یک ماه به مبلغ هزار و پنجاه دلار بازپرداخت شــود. 
طرف وام را می گيرد و می رود. ماشــين را هم در توقفگاه 
)پارکينگ( بانک نگه می دارند. صاحب ماشــين بعد از یک 
ماه هزار و پنجــاه دلار را برمی گرداند. رئيس بانک تحقيق 
می کند و متوجه می شــود او فرد ثروتمندی است و به وام 
هزاردلاری نيازی نداشــته است. موقع خداحافظی، رئيس 
بانک علت تقاضای وام را از او ســؤال می کند. وی با لبخند 
توضيح می دهد، در کل این ایالت توقف گاهی نيافتم که در 

ازای یک ماه نگهداری از ماشينم، فقط پنجاه دلار بگيرد!
این نوعی هوش تجاری اســت و نشــان می دهد، آن فرد 
تحليل دقيقی از مسائل و رویدادهای اقتصادی پيرامون خود 
داشته اســت. با مرور چنين روایت هایی، یا سپردن برخی 
مسئوليت ها و ترغيب بچه ها به ساخت و توليدِ وسيله هایی 
در حد توانشــان، می توانيم زمينة رشد شم اقتصادی را در 
آن ها فراهم کنيم. البته ترغيب بچه ها به ســاخت با هدف 

درآمدزایی، باید از دورة دوم ابتدایی شروع شود.

ë لطفاً  به دلایل رفتارهای مالی نادرست و ریشة 
خطاهای سرمایه گذاری هم اشاره کنید.

اغلب موارد ســوء رفتار مالی و خطاهای ســرمایه گذاری 
از خطاهای شــناختی ناشی می شــوند. مصون سازی افراد 
در برابر خطاهای شــناختی هم چيزی است که در همان 
چارچوب تربيت اقتصادی باید به بچه ها آموزش داده شود. 
خيلــی از افرادی که در مؤسســه های دانش بنيان فعاليت 
می کنند، افراد نخبه ای هستند. اما به دليل تربيت اقتصادی 
ناکافی، گاهی وارد ســرمایه گذاری های ناموفق می شوند و 
شکســت می خورند. با آموزش سواد مالی می توان این نوع 
خطاهــا را به حداقل رســاند. یکی از خطاهــای عمده در 
ســرمایه گذاری، »تعصب« به روش خاصی از کار و فعاليت 
اقتصادی است. یعنی فرد ســعی کند دانسته های محدود 
خودش را در حوزه های گوناگون تعميم دهد. اگر ما از پيش 
با این خطاهای رایج آشنا باشيم، خيلی وقت ها می توانيم از 

وقوع آن ها پيشگيری کنيم.

ë منظورتــان از خطاهای شــناختی در حوزة 
کسب وکار چیست؟

لازم است برنامة 
تربیت اقتصادي 
را از دورة 
پیش دبستان دنبال 
كنیم
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معمولًا ســوءرفتارهای مالی از سه خطا یا سوگيری ناشی 
می شوند که عبارت اند از:

به داشته های  1. سوگیری برخورداری و دل بستن 
موجود. این خطا کمی عجيب اســت و اغلب آدم ها به آن 
دچار می شــوند. به طور مثال، به آزمایشی اشاره می کنم که 
طی آن، قبل از شروع کلاس ها، به هر دانش آموز یک فنجان 
قهوه یا مقداری شــکلات داده بودند. بعد از بچه ها خواسته 
بودند اگر شکلات دارند، با قهوه عوض کنند و برعکس. نتيجة 
آزمایش این بود که اکثر بچه ها به تعویض قهوه یا شــکلات 
خود حاضر نبودند. یعنی خيلــی وقت ها با اینکه می دانيم 
کنارگذاشــتن یک انتخاب به نفع ماست، باز هم از انجام آن 
اجتناب می کنيم. بهترین راه حل برای این معضل، رسيدن 
به خودآگاهی است که از مهم ترین مهارت های زندگی است. 
با رشــد خودآگاهی، فرد می تواند خــود را برای درک بهتر 

گزینه ها آماده کند.
2. سوگیری زیان گریزانه. یا همان غریزة اجتناب از زیان 
اســت که گاهی وقت ها نتيجة عکس می دهد. مثلًا فردی 
متوجه زیان دهی سهام بهابازار خود می شود، اما در پایين ترین 
حد از زیان، حاضر به فروش ســهام خود نمی شود و به اميد 
اینکه بالاخره اوضاع به وضعيت ســابق برگــردد، روزبه روز 
زیان بيشــتری متحمل می شود و نمی تواند به موقع تصميم 
بگيرد. آن قدر صبر می کند تا ورشكسته شود! در اینجا باید 
به مخاطب یاد داد کجا و چه موقع باید از ایستادگی بيهوده 

دست بردارد.
3. سوگیری ناشی از ابهام. ما در بازار بهابازار معمولًا 
فقط با شرکت هایی مراوده داریم که آن ها را می شناسيم. در 
حالی که ممکن است شرکت های مشابه زیادی باشند که ما 
نمی شناسيم، ولی معامله با آن ها بازدهی اقتصادی بيشتری 
دارد. با مثال های ساده می توان به بچه ها یاد داد نگاه خود را 
به چند مورد خاص محدود نکنند. مثلًا می توان به آن ها یاد 
داد اگر به جایی دعوت شده اند، سر ميز شکم خود را با اولين 
غذایی که می بينند، پر نکنند. بلکه در خصوص مزایا و معایب 
خوراکی ها تأمل و بهترین ها را انتخاب کنند. یا ممکن است 
دانش آموزی به دليل آشنایی با تعداد محدودی توليدکنندة 
نوشــت افزار، هميشه از محصولات آن شــرکت ها استفاده 
کند. در حالی که لازم اســت مدام در بازار چشم بگرداند و 
جایگزین های احتمالی را در نظر بگيرد. گاهي هم افراد دچار 

تركيبي از این خطاها مي شوند.

ë تأثیــر هوش مصنوعــی را در عرصة تربیت 
اقتصادی چطور ارزیابی می کنید؟

خواهد  مصنوعی  هوش  تأثير  تحت  بسيار  آینده  دنيای 
اسناد  اغلب کشورها تلاش می کنند  به همين دليل،  بود. 

آن  از  بهره گيری مناسب  و دستورالعمل هایی در خصوص 
فراهم کنند. بعضی از فناوری ها مسير خود را به سرعت باز 
می کنند و منتظر اجازة ما نمی شوند. مثلًا همين گوشی های 
هوشمند، ما را از مراجعه به بانک یا حضور فيزیکی در برخی 
کلاس های آموزشی بی نياز کرده اند. یکی از عرصه های نفوذ 
هوش مصنوعی و یادگيری ماشينی، حوزة کسب وکار، تجارت 
و آموزش است. بهره گيری حساب شده از این پدیده می تواند 
مزیت رقابتی زیادی برای صنایع و سازمان ها ایجاد کند. مثلًا 
یکی از کارکردهای هوش مصنوعی در حوزة بازاریابی است. 

هوش مصنوعی می تواند مشتریان را بر اساس 
معيارهای خاصی دسته بندی کند و تبليغات 
ویژه ای برای اثرگذاری بر آن ها پيشنهاد دهد. 
شاید توجه کرده باشيد که امروزه برای هر 
کدام از ما پيامک هایی تبليغاتی، متناسب با 
شرایط خودمان، ارسال می شوند. مثلًا برای 
مردانی که در سن بالای ميان سالی قرار دارند، 
می شود!  ارسال  مو  کاشت  تبليغات  بيشتر 
این  قابليت های  با  را  دانش آموزان  می توانيم 
فناوری آشنا کنيم و کاربرد آن را در کسب وکار 

و فروش آموزش دهيم.
 هوش مصنوعی بهبود دیــدگاه و عملکرد ایجاد می کند. 
همچنين، در زمينة تحقيق و توسعه و نوآوری بر اساس ذائقه 
و نياز مشتریان، می توان  از هوش مصنوعی به خوبی استفاده 

کرد.
در زمينة فناوری اطلاعات یا مدیریت منابع انســانی هم، 
هوش مصنوعی می تواند تأثير شگرفی داشته باشد. مثلًا در 
واگذاری مســئوليت ها، می تواند بــه مدیران کمک کند آن 
مســئوليت را به مناســب ترین فرد واگذار کند تا بيشترین 
بازدهی را برای سازمان داشته باشد. البته برای استفادة بهينه 
از هوش مصنوعی باید داده های دقيق در اختيار آن گذاشته 
شــود. در مدرســة  کارآفرین می توان روی این نکته تمرکز 
کرد که دانش آموزان چطور می توانند بهترین بهره گيری را 
از هوش مصنوعی داشــته باشند. جریان غالب آینده جریان 
فناوری است. مدرسه باید بچه ها را برای مواجهه با این جریان 
تجهيز کند و اندیشــيدن مبتنی بر فنــاوری را به آن ها یاد 
بدهد تا با فرصت ها و چالش های آن آشــنا شوند. چون اگر 
نتوانيم تربيت اقتصادی و امکانات و الزامات فناورانة آن را به 
بچه ها آموزش دهيم، ممكن است آن ها در بزرگ سالی آسيب 
ببينند. البته همواره باید تأکيد کرد که هوش مصنوعی قرار 

نيست جای انسان را بگيرد.

ë ممنون از فرصتی که در اختیار مخاطبان مجلة 
رشد مدرسة فردا گذاشتید.

اگر نتوانیم تربیت 
اقتصادي و امكانات 

و الزامات فناورانة 
آن را به بچه ها 
آموزش دهیم، 

ممكن است آن ها 
در بزرگ سالي 
آسیب ببینند
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